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 چکیده

هُمْ  عَقِبِهِ  یةً فيوَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِ »ۀ یدر آ« ةيکلمة باق» مفهومیکي از موارد اختلافي در ميان مفسران فریقين،  . پژوهش است 1«رْجِعُونَ یلَعَلََّ
 یهاافتهیل کرده است. يو تحل یبنددستهمفسران را احصاء،  این ، آراءیليتحل – یفيو با روش توص« ةيکلمة باق» یحاضر با هدف کشف معنا

ذکر  «ةيکلمة باق»ر يرا در تفس« امامت»و « ديتوح»، «اسلام» یگوناگون، سه معنا یهااست که مفسران با استدلالاین شانگر ن پژوهش
هستند.  ناتمام« ديتوح»و « اسلام»ر يتفاسافت که یجه دست ين نتی، پژوهش حاضر به او ادبی ییروا ،یقرآن یهااند. بر اساس استدلالکرده

برتری،  این. شدهای موجود، به عنوان تفسير ارجح شناخته با اعمال اصلاحات لازم در استدلال« امامت»به  «ةيکلمة باق»ر يتفس در مقابل،
کلمة »از منظور  که دهندمیارائه سياق با آیه مورد بحث، قرائن روشنی بدین معنا که آیات هم .دشبا توجه به شواهد متنی و روایی حاصل 

 دلالت دارند. « کلمة باقية» عنايصراحت بر امامت به عنوان مبه نيز متعددِ وارده در تفسير آیهروایات همچنين،  .است« امامت» ،«باقية
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 مقدمه .1

یکی از این آیات، متعددی موردتوجه قرار گرفته است؛ حضرت ابراهيم )ع( است که در آیات  ۀهای قرآنی، قصترین داستانیکی از مهم
هُمْ  یةً فِ يجَعَلَهَا کَلِمَةً بَاقِ  وَ » ۀآی حضرت  ۀپاینده در ذری ایهو به استمرار کلمایشان با شرک وارد شده  ۀمبارز بافتاست که در « رْجِعُونَ یعَقِبِهِ لَعَلََّ

ای از مکتب به ابعاد گسترده، باشد و زبانی ساده ۀگزاریک  اینکهاز فراتر  زخرف ۀسور 28آیۀ  توان گفت کهرو، میاز این .ابراهيم )ع( اشاره دارد
  .شوداسلام مرتبط می

های تفسيری بسيار حائز اهميت است؛ چراکه ظاهراً همين مفهوم باعث شده تا برداشت «ةً يکَلِمَةً بَاقِ »عبارت  ۀدر این ميان، بحث دربار
 اند؛این عبارت داشتهمتنوعی از  یهامفسران فریقين با توجه به رویکردهای تفسيری خود، برداشتمختلفی از کل آیه صورت پذیرد. به واقع، 

هدف این است. به عبارتی دیگر، « ةً يکَلِمَةً بَاقِ »عبارت دربارۀ ليل و ارزیابی دیدگاه مفسران مشهور فریقين لذا سؤال اصلی این پژوهش، تح
 اند. تفسير کردهبه منظور خود را « ةً يکَلِمَةً بَاقِ »ای، فریقين، با استناد به چه ادله مفسراناست که دریابيم 

 دلایل و آراء ،سپس. دنشومی معنایابیصورت تحليلي به «باقی» و «کلمه» کليدی مفاهيم ابتدا پژوهش این در پيشين، مباحث به توجه با
 دلایل و شواهد به استناد با منتخب نظریۀ نهایت، در. شد خواهد نقد و تحليل بندی،دسته «بَاقِيةً  کَلِمَةً » مفهوم دربارۀمشهور فریقين  مفسران

 یا و باشند کلامی غالب گرایشِ  دارای یا منتخب تفاسيرِ بر این  بوده تا  تلاش مطالعه، مورد آیۀ کلامی ماهيت به توجه با. گرددمی ارائه متنوع
 .دنباش کرده توجه جنبه این به ،مذکور آیۀ تحليل در حداقل
 نه پژوهشیشیپ. 2

ها عبارتند نهيشين پیتركین نزدکنشد؛ لافت یه پرداخته باشد، یآتفسير تحليلي این که به طور مستقل به  یانجام شده، اثر یها یبا بررس
 از:

 سال و 85 ۀ، شمار8 ۀدور به یفاق علوم انسانآماهنامه  در رخشان ید عليس از «میات قرآن کریدر آ« کلمه»ر يمفهوم و تفس» ۀمقال الف(
در قرآن  "کلمه" یشناسمعنا»مقالۀ  ج(؛ 6 ۀشمار به ینیات ديادب مجلۀ در ر جميبش از «میدر قرآن کر "کلمه"واژۀ  یبررس»مقالۀ ب( ؛ 1403

 به ثیقرآن و حد یهاپژوهشدر مجلۀ  زادهیه فتاحيفتح و ن بهارزادهیزاده، پروعيه شفيمرض از «ینيو جانش ینيابط همنشود بر ريم با تأکیکر
 .1393سال  و 1 ۀ، شمار47 ۀدور

 ۀاند و ورود مستقلی به آیاشاره کرده در قرآن« کلمه»مشخص است، این موارد تنها به معناشناسی عناوین مقالات مذکور  ازطور که همان
 اند. بنابراین پژوهش حاضر کاملًا با این موارد متفاوت است و نوجویی آن به قوت خود استوار است.محل بحث نداشته

 ادبیات نظری تحقیق .3
 بررسی و بيان شود:« ةباقي»و « ةکلم»پيش از شروع بحث، لازم است معنای لغوی 

 «کلمه». معنای لغوی 3-1
سخن »و « دارسخن مفهوم»فارس دو اصل مرتبه در قرآن بکار رفته است.  ابن 75با ساختارهای گوناگون خود، « م-ل-ک»ریشۀ 

های درونی با آشکارسازی افکار و خواسته» ، مصطفوی اصلِ 3«هاتأثيرات درک شده توسط حس»گوهر معناییِ  اصفهاني، راغب2«نامفهوم
رسد که از ميان معانی نظر میه باند. را برای آن ذکر کرده 5«اتصال عميق و محکمِ مادۀ یک چيز»جبلْ معنای محوری و حسن 4«هر وسيله

 روشنهای باطنی ریشه را های ظاهری کلام است و لایهبه جنبه ناظرفارس بيشتر ؛ چراکه اولًا معنای ابناستتر مذکور، بيان مصطفوی دقيق
جبل هم بيش از حد روی ساختار است و عملًا حسنثالثاً تمرکز ؛ معناخود است تا  معنای واژه ثانياً بيان راغب بيشتر شبيه نتيجه .کندنمی

                                                           
 .1/276 ،اللغّة مقاییس معجم فارس،ابن .2
 .72 ،القرآن ألفاظ مفردات اصفهانی،راغب. 3
 .1/343 ،الکریم القرآن کلمات فی التحقیق مصطفوی،. 4
 .154 ،الکریم القرآن لألفاظ الموصل الإشتقاقی المعجم جبل،حسن .5
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بنابراین، آشکارسازی افکار و  .مشکلات موارد بالا را ندارد داشته ومغفول واقع شده است. رابعاً بيان مصطفوی جامعيت  ریشهابعاد معنوی 
 است. سخن آشکارسازي ،«کلمه»است. بر این اساس، معنای « م-ل-ک» ۀریش براي مختار یمعنا ،های درونی با هر وسيلهخواسته
 «باقیه». معنای لغوی 3-2

پژوه، گوهر معنایی آن را در قرآن بکار رفته و لغویان قرآنبار  21« ی-ق-ب» ۀشیاست. ر« ی-ق-ب» ۀشیاسم فاعل از ر« هيباق»واژۀ 
در این صورت، طبيعتاً اسم فاعل آن به معنای  6.ه داشته و فناناپذیر استيآن بر حالت اول تثبااند که دلالت بر وجودی چيزی دانسته دوامِ 

 است.« پاینده»و « جاودان»، «پایدار»
  تفاسیردر « کلمة باقیة» مفهوم .4

 :است ریز به قرار، «هِ بِ عَقِ  یةً فيوَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِ » ۀدر آی« کلمة باقية»معنای  ۀمفسران دربار آراء
 «اسلام»به « کلمة باقیة»تفسیر  .4-1

 جاودان، کلمۀ که اندبرآن گروه این. اندکرده تفسير الهی اراده برابر در محض تسليم و ناب اسلامِ  معنای به را «باقية کلمة» از مفسران برخی
 و عبادت اندیشه، در توحيد با( ع)ابراهيم حضرت ذریۀ با این نگاه،. گيرد، نيستدربرمی را زندگی زوایای که تمام فراگير اسلام جز چيزی
 که است اسلام این تحقق با از نظر این دسته، تنها. آورد خواهند وجود به بشری اقداماتِ  و هااندیشه برای ماندگار و اصيل الگویی رفتار،

 حرکت این. داشت خواهد را حق سوی به گمراهان بازگرداندن توان -است جاری انسان فطرت در آفرینش بدو از که- الهی هدایت جریان
 خواهند ظهور خداپرست و موحد افراد ایشان، نسل از همواره و یافت خواهد تداوم( ع)ابراهيم حضرت ذریۀ ميان در قيامت روز تا بخشتعالی

 7.کرد خواهند دعوت اسلام و توحيد به شرک از را دیگران و کرد
 دلایل دیدگاه .4-1-1
اسلام در  یبر بقا یمبن م )ع(يحضرت ابراه یها به تقاضااند که در آناستناد کرده یاتیبه آدگاه خود یاثبات د ین براان دسته از مفسریا

نا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَ » ۀیآ. این موارد شامل اشاره شده است خداوند یو اجابت آن از سو یو ۀیذر ةً مُسْلِمَةً لَكینِ لَكَ وَ مِنْ ذُر  يرَبَّ إِذْ » ۀیآ 8،«تِنا أُمَّ
هُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَب  الْعالَم اکُم المُسلِم» ۀیو آ 9«نيقالَ لَهُ رَبُّ حضرت ابراهيم )ع(  ات،ین دسته از آیطبق ا 11.شوندمی 10«نَ مِن قَبليهُوَ سَمَّ

اند که برآناز مدافعان این نظر حال، برخي بااین .دو خداوند نيز این خواسته را اجابت کر ندهمواره خواستار استمرار اسلام در نسل خود بود
هَ اصْطَفی»آیۀ  حضرت ابراهيم )ع( است؛ چراکه طبق کلمه، خودِ  فاعل جعلِ  ی بِها إِبْراهيمُ بَنيهِ وَ یعْقُوبُ یا بَنِی إِنَّ اللَّ ینَ فَلا  وَ وَصَّ لَکُمُ الد 

گردند ازدر ميان فرزندان خود قرار داد تا شاید به سوی آن ب« وصيت»حضرت ابراهيم )ع( کلمۀ اسلام را به عنوان  12«تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُون
کلمة »توان گفت که این ، می«عَقِبِهِ  وَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِيةً فی»با توجه به آیات قبل از آیۀ درهرحال،   13بار، به آن مراجعه کنند.مدت یكو هر 
 14است. حضرت ابراهيم )ع(در نسل  اسلاممربوط به بقای آئين « باقية

 تحلیل و نقد
 دارد:ر وجود یبه شرح ز یر فوق، ملاحظاتيتفس ۀباردر

                                                           
 الإشتقاقی المعجم جبل،حسن ؛1/343 ،الکریم القرآن کلمات فی التحقیق مصطفوی، ؛72 ،القرآن ألفاظ مفردات اصفهانی،راغب ؛1/276 ،اللغّة مقاییس معجم فارس،ابن .6

 .154 ،الکریم القرآن لألفاظ الموصل
 وَحی مِن تفسیر الله،؛ فضل315-2/316 ،القرآن فقه راوندی، الدینقطب ؛9/194 ،القرآن تفسیر فی التّبیان طوسی،: نك ؛20/579 ،القرآن تفسیر فی البیان جامع طبری،: . نك7

 .17/28 ،القرآن
 .128: . بقره8
 .131: . بقره9

 .78: . حجَّ 10
 .5/52 ،العزیز الکتاب تفسیر فی الوجیز المحرر عطيه،ابن: نك ؛9/194 ،القرآن تفسیر فی التّبیان طوسی،: نك ؛20/579 ،القرآن تفسیر فی البیان جامع طبری،: . نك11
 .132: . بقره12
 .18/196 ،القرآن تفسیر فی المیزان طباطبائی،: ؛ نك315-2/316 ،القرآن فقه راوندی، الدین. قطب13
 .21/44 ،نمونه تفسیر ،شيرازی. مکارم14
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ات ین کلمه را در آید ایم، بايبدان« اسلام»نده را یپا ۀدارد؛ لذا اگر کلم یهماننیا« جعلها»در « ها»ر يبا ضم« کلمة»ه، یالف( طبق ظهور آ
اق يسه را منفک از ین آیامگر آنکه  ؛استذکر نشده  ین مفهوميات سابق، چنیم؛ حال آنکه، در آيمشاهده کن« ها»ر يعنوان مرجع ضمسابق به

گاهيگونه استدلال کننیو ا ميبدان خود(، خداوند  ۀیاسلام ذر یم )ع( براير )درخواست حضرت ابراهيمخاطب از مرجع ضم یم که با توجه به آ
قابل  زخرف ۀات سوریآ یاق کلَّ يس ن مفهوم ازیم که اياستدلال کنچنين و  ميبدان« مقدر»را « اسلام»نکه، کلمه یا ای .آن را ذکر نکرده است

 به اسلام اشاره دارند. ی، همگ«ت اویهدا»و  «ت خداونديخالق»، «شرکبرائت از »عبارات  این صورت کهبه  .استافت یدر
، شده بوددر آیه ذکر هم  سه موردن یا بجز یگرید عنصر هر بالتبع و دارد یکل یمفهوم «اسلام»اولًا د دقت داشت که ین حال، بایبا ا

 آیه اصلی تأکيد شدن کمرنگباعث عملًا ، «اسلام»به  پاینده ۀکلماختصاص  ،؛ به واقعاست« اسلام»ها منظور از آن که گفت توانستمی
ر با ظاهر کلام است، تیاولو ،ريدر ارجاع ضم ثانياً  .شودمی  مذکر، ایکلمه عنوانبه «اسلام» شناسی،زبان قواعد نظر ازثالثاً  ؛نه امر مقدَّ

این مشکل، رفت از این دسته از مفسران براي برون. منطقیمستدل و  استدلال ارائه   با مگر ؛دهد اختصاص خود به را مؤنث ضمير تواندنمی
 اند.ارائه نداده یراهکار

ست که يگونه ننیو ا داشته خود ۀبرای ذری م )ع( سه نوع درخواست از خداونديحضرت ابراهشود که با بررسی آیات قرآن، روشن میب(  
نا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَ » ۀیخود در آ ۀیذر یشان از خداوند برایا یهااسلام شده باشد. درخواست درخواستِ تنها  ةً مُسْلِمَةً ینِ لَكَ وَ مِنْ ذُر  يرَبَّ تِنا أُمَّ
اسِ إمَاماً قالَ وَ مِن ذُر   یإن  » ۀیاستمرار برائت از شرک و در آ 15«أَنْ نَعبُدَ الأصنَام یو بَنِ  یواجْنُبْنِ » ۀی، در آ«اسلام»استمرار « لَك  16«یتِ یجاعِلُكَ لِلنَّ

 ی برایليدر صورت اشاره، دل یاگر نشده و یدرخواست د به دو ایاشاره چيه یا مدافع این نظر،ر ي. در تفاسمعرفی شده است« امامت»استمرار 
 اقامه نشده است.ها یا راهکاری برای جمع ميان آن« اسلام»نش یگز

تفاوت اساسی دارد؛ « جعل»در بررسی فاعليت حضرت ابراهيم )ع( در جعل، باید توجه داشت که وصيت و سفارش، با مفهوم  ج(
الِم ینالُ عَهْدِ یقالَ لا  یتیوَ مِنْ ذُر  » اینکه، طبق آیۀبه ویژه  17.ندنيستخواستن و توصيه، الزاماً به معنای ایجاد و تحقق   بيانگرکه - 18«نيالظَّ

شان حضرت ابراهيم )ع( کلمۀ جاودان را در نسلخود شود که اگر ، این پرسش مطرح می-استوجود افراد ظالم در نسل حضرت ابراهيم )ع( 
حضرت  بهتواند دهد که فاعليت در اینجا نمی؟ این امر نشان میاندندادههمۀ ذریۀ خود را برخوردار از این موهبت قرار ، چگونه اندهقرار داد

 .گرددطور مستقيم به ارادۀ خداوند برميبه و بوده ایشان بادر ارتباط  نسبت داده شود؛ بلکهابراهيم )ع( 
 .شودارزیابی نمیدقيق « اسلام»به « کلمة باقية»بنابر آنچه ذکر شد، تفسير 

 « توحید»به « کلمة باقیة»تفسیر . 4-2
اند. این مفسران بر این باورند که جوهرۀ ، تفسير کرده«لا إله إلاَّ الله»، یعنی «کلمه توحيد»به را « ةً يکَلِمَةً باقِ »از مفسران  تعداد زیادی

 مذکور در آیه اینکه فاعل جعلبا این حال،  19ای جاودان، در نسل حضرت ابراهيم )ع( به امانت نهاده شده است.اصلی توحيد، به عنوان کلمه
)عطف آیه « حضرت ابراهيم )ع(»فاعل را خودِ و مغنيه عاشور ابن ،نظری در ميان این مفسران وجود ندارد؛ زمخشریچه کسی است، اتفاق

اند. درهرحال، معنای آیه کرده یمعرف)در مقام اجابت دعاهای حضرت( « خداوند»و سایر مفسران، فاعل را ذکر کرده به کلمات سابق ایشان( 
و  ماندباقی خواهد  حضرت ابراهيم )ع(در نسل  هميشهیکتاپرستی  و،ازاینو در نسلش قرار داد ای ماندگار هتوحيد را کلمشود که او چنین می
ت و امام و 20کردهمشرکان را به توحيد دعوت  پيوسته، اونسل  موحدان  21 .مخلوقات خواهند بود بر حجَّ

                                                           
 .35: . ابراهيم15
 .124: . بقره16
 .18/97 ،القرآن تفسیر فی المیزان . طباطبائی،17
 .124 . بقره:18
 ،القرآن تفسیر فی التّبیان طوسی، ؛9/161 ،السنة أهل تأویلات ماتریدی، ؛38ص /20 ،القرآن تفسیر فی البیان جامع طبری، ؛3/793، سلیمان بن مقاتل تفسیر ،سليمانبنمقاتل .19

 الوجیز المحرر عطيه،ابن ؛4/65، الجامع جوامع تفسیرطبرسی،  ؛9/69 ،القرآن تفسیر فی البیان مجمع طبرسی، ؛4/246 ،التنزیل غوامض حقائق عن الکشاف زمخشری، ؛9/194
، المخالفین إلزام في الصادقین منهج ؛ کاشانی،9/43، (گازر تفسیر) الأحزان جلاء و الأذهان جلاء جرجانی، ؛27/629 ،الغیب مفاتیح فخررازی، ؛5/52، العزیز الکتاب تفسیر فی
 .6/554، الکاشف التفسیر؛ مغنيه، 18/96 ،القرآن تفسیر فی المیزان طباطبائی، ؛25/239 ،التنویر و التحریر تفسیر عاشور،ابن ؛8/243-244

 .6/554 ،الکاشف التفسیر مغنيه،؛ 244-8/243، المخالفین إلزام في الصادقین منهج ؛ کاشانی،4/246 ،التنزیل غوامض حقائق عن الکشاف . زمخشری،20
 .4/387، فسیر الصافیت ،کاشانیيضف .21



 

5 
 

 دلایل دیدگاه .4-2-1
 اند:دیدگاه خود دلایلی به شرح زیر اقامه کردهاین دسته از مفسران برای 

با این  .گرددبرمیبه مقول قولِ حضرت ابراهيم )ع( که متضمن توحيد است، « جعلها»در « ها»با توجه به ظهور آیه، مرجع ضمير الف( 
ا تعبدون» از عبارت را توحيدتوضيح که برخی  نَی بَراءٌ مِمَّ ذی فَطَرَنِی» از عبارت گر، آن راید یبرخ 22،برداشت کرده« إنَّ  23دریافت نموده« إلاَّ الَّ

ذی فَطَرَنِی» از ، آن رایعيصورت تجمز بهيو برخی دیگر ن ا تَعبُدوُن إلاَّ الَّ نی بَراءٌ مِمَّ مقول قول حضرت  ،بر این اساس 25.اندکرده استنباط 24«إنَّ
 . همين توحيد است ،کلمهو به استناد سياق آیه، مراد از  گرددبه آن برمی «جعل»ابراهيم )ع(، کلمه توحيد است و ضمير مفعولی در 

برخی از مفسران  لذا و ذکر کرده« لا إله إلاَّ الله»ها مراد از کلمه باقيه را از قتاده، مجاهد و سدی نقل شده که آن در برخي از روایات، (ب
  26.انددانستهرا عائد به آن « ها»ضمير 
خداوند بخاطر اجلال، تنزیه و رفعت مقام حضرت ابراهيم )ع( در صبر و طاعت، وصيت وی مبنی بر استمرار توحيد در نسلش را به  (ج

 27عنوان کلمه باقيه قرار داد.
واجْنُبْنِی » در آیۀ ( جعل و قرار گرفتن برائت از مشرکان )توحيد( به عنوان کلمۀ باقيه در عقبۀ حضرت ابراهيم )ع(، استجابت دعای ایشاند

 28«.ها دور بدارمن و فرزندانم را از پرستش بت»از خداوند متعال تقاضا کردند است که « و بَنِی أَنْ نَعبُدَ الأصنَام
گردد، چنين برمی« حضرت ابراهيم )ع(»با فاعل مذکرِ  پيشين ۀبه جمل« ها»مؤنث  این دسته در پاسخ به این سؤال که چگونه ضميرهـ( 

« کلمه»لفظ  ،«جعل»است؛ چراکه طبق ظهور آیه، مفعول دوم  «ةکلم»به  مرجع ضميرتأویل  اشاره به آوری برایویند که این مؤنثگمی
 «کلمه» از آن به ببندد، نقش هاذهن در فراگير کلامی یا شعار عنوانبه جملهیک  یا بيان یک هرگاه عربی، فرهنگ درتوضيح آنکه،  29ت.اس

 ابراز شاعریک  که ایکلمه ترینصادقانه»: فرمودند که( ص) اللهرسول بيان مانند دارد؛ سابقه نيز دینی منابع در اصطلاح این. شودتعبير مي
 در کفر یا و شودمی شناخته «الإسلام کلمة» عنوانبه که «الله الا اله لا» جمله یا. ««باطل الله خلا ما شیء   کلُّ  ألا»: است لبيد کلمه داشته،

 ؛ آنجاکهشودمی مشاهده وضوحبه نيز کریم قرآن در کاربرد این 31.شودمی یاد «الکفر کلمة» عنوان بااز آن  که 30«الْکُفْر کَلِمَةَ  قالُوا لَقَدْ  وَ » آیه
ی*  ارْجِعُونِ  رَب   قالَ »: گفتند که کافران درخواست به پاسخ در خداوند کيد با ،«تَرَکْتُ  فيما صالِحاً  أَعْمَلُ  لَعَل   تقاضا، این بودن فایدهبی بر تأ

ها کَلاَّ »: فرمایدمیچنين   تا است برده بهره «کلمه» از ،«جمله» یا «کلام» واژه از استفاده جایبه خداوند آیه، این در 32.«قائِلُها هُوَ  کَلِمَةٌ  إِنَّ
 ،برجسته و فراگير ایشان هم باید توجه داشت که بيانِ ( ع) دربارۀ حضرت ابراهيم 33.شود برجسته مخاطب ذهن در بيان این تأثيرگذاری و عمق

هُمْ یرْجِعُونَ »برائت از شرک و توحيدگرایي بود و لذا خداوند در آیه  بنابراین  .تعبير فرمود «کلمه» از آن به ،«وَ جَعَلَهَا کَلِمَةً بَاقِيةً فِی عَقِبِهِ لَعَلََّ
 مذکر است. ضميرْ مرجع  خودِ توحيد اشاره نماید؛ وگرنه  بودنِ کلمهخداوند از ضمير مؤنث استفاده نمود تا به 

 تحلیل و نقد
 وجود دارد: زیربه شرح  یملاحظات نيز از مفسران دستهن ینظر ا ۀدربار

                                                           
 .18/96 ،القرآن تفسیر فی المیزان طباطبائی، ؛5/52 ،العزیز الکتاب تفسیر فی الوجیز المحرر عطيه،ابن .22
 .4/633 ،القدیر فتح شوکانی، ؛16/77 ،القرآن الأحکام الجامع قرطبی، .23
 .27-26 زخرف: .24
 .5/239 ،التنویر و التحریر تفسیر عاشور،ابن ؛4/264 ،التنزیل غوامض حقائق عن الکشاف زمخشری، ؛20/38 ،القرآن تفسیر فی البیان جامع طبری، .25
 ؛5/52 ،العزیز الکتاب تفسیر فی الوجیز المحرر عطيه،ابن ؛9/69 ش،1372 طبرسی، ؛9/194 ،القرآن تفسیر فی التّبیان طوسی، ؛20/579 ،القرآن تفسیر فی البیان جامع طبری، .26

 .18/96 ،القرآن تفسیر فی المیزان طباطبائی،
 .9/193 ،القرآن تفسیر فی التّبیان طوسی، .27
 .21/44 ،تفسیر نمونه شيرازی،مکارم ؛18/96 ،القرآن تفسیر فی المیزان طباطبائی، عربی؛ابن از نقل به 16/77 ،القرآن الأحکام الجامع قرطبی،: نک .28
یر و التحریر تفسیر عاشور،ابن .29  .25/239 ،التنو
 .74: توبه .30
یر و التحریر تفسیر عاشور،ابن .31  .25/239 ،التنو
 .100: مؤمنون .32
یر و التحریر تفسیر عاشور،ابن .33  .25/239 ،التنو
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وجود  یدیترد ،کندآن را تأیيد میز ين یو روای یشود و شواهد قرآنیمتعبير « کلمه»به ا چند جمله یك یاز  فرهنگ عربيدر  اینکهالف( 
ا تعبدون» را جملاتی مانند «کلمه »مدافع این نظر هم مراد ازتفاسير لذا ندارد؛  نَی بَراءٌ مِمَّ ذی فَطَرَنِی»یا 34«إنَّ ا » و یا 35«إلاَّ الَّ نی بَراءٌ مِمَّ إنَّ

ذی فَطَرَنِی  اند.بيان کرده 36«تَعبُدوُن إلاَّ الَّ
 به «ها» ضمير ارجاع در این صورت، طبيعتاً . شودکامل می «الله الا» یعنیخداوند،  اثبات و «اله لا» شرک، یعنی نفی با ب( توحيد

نَی» ا بَراءٌ  إنَّ ذی إلاَّ » یا «تعبدون مِمَّ نی» ضمير به ارجاع . در مقابل،کندنمیمنعکس طور کامل به راتوحيد  مفهوم، «فَطَرَنِی الَّ ا بَراءٌ  إنَّ  تَعبُدوُن مِمَّ
ذی إلاَّ   37.کنندۀ همۀ توحيد استمنعکس ،«فَطَرَنِی الَّ

خود، خودیبه  جمله به واقع،. ندکه مؤنث نيست اشاره دارد جملاتیبه  است و یا« توحيد» یا واژۀ مذکرِ  «ها»مراجع مذکور برای ضمير  ج(
مراجع گفته شده در . هستندجمله ی سازد، مواردی مانند فاعل و مبتدامشخص میتذکير و تأنيث یک جمله را  آنچه ؛مؤنثنه مذکر است و نه 

 ،؛ مگر با اقامۀ دليلبرگرداند جملات را به آن« ها»توان ضمير مؤنث نمی عتاً يو طب بودهاست که مذکر فاعل ، حضرت ابراهيم )ع( برای ضمير
هدف  اگر قابل توجه است؛ لکن «(کلمة»)اشاره کردن به واژۀ  آمدن ضميردر مؤنثعاشور توجيه ابن، گرچه در این ميانعاشور. به مانند ابن

 قابل نيز «ه» مذکرِ  ضمير از استفاده با معنا اینباید توجه داشت که  ،باشد «کلمه» یک عنوانمشهوریت عبارت ابراهيمی به دادنِ  نشان آیه
همانی دارند. لذا اگر با یکدیگر این« کلمه»که عبارت ابراهيمی و  دهدنشان میجملات به وضوح  سياقی ميان ارتباط چراکه ؛است انتقال

عدم تطابق با مرجع ضمير شود. همه این موارد  ،آنضمير نبود تا لازمۀ  جنس نيازی به تغييررسد که دیگر نظر میبهبود، هدف این امر می
 آوری نيازمند دليل نحوی معتبر است.این مؤنثدهد که نشان می

 کلام، در موجود قرائن و زبانی بافت آنکه مگر شود،ارجاع می مرجعِ  تریننزدیک به همواره ضمير شده،پذیرفته نحوی اصول د( مطابق
 پدیدۀ ،نظریهاین  در حال، این با. ترین مرجع برگرداندنتوان ضمير را به نزدیک کهداشته باشند  در بر قاعده این از عدول برای یآشکار دليل
 فاصلۀ در «توحيد» مفهوم به ،«فإنه سيهدین» یعنی مرجع، تریننزدیک به ارجاع جایبه ضمير صورت که این به داده است؛ رخ نامتعارفی ادبیِ 

 .است ارجاع شده دورتر مکانی
ك جسته توحيد ۀبه روایتی برای اثبات نظری گرچه برخی از مفسران مذکور( هـ دیگری نيز وجود دارد که  ات متعددیروا اما؛ اندتمسَّ

یا در صورت اشاره، هر دو و اند ای نداشتهیا به آن اشاره فوق ۀمفسران طرفدار نظری ؛ امری کههستند« امامت»به « کلمة باقية»متضمن تفسير 
تمام  این در حالی است که اند.از آن عبور کرده 38توحيد است، ۀاند و یا با این توجيه که مفهوم امامت زیرمجموعقول را بدون دليل تأیيد کرده

گونه نيست که فقط امامت از آن منبعث شده باشد تا روایات متعدد صادره در این خصوص را شوند و اینهای دینی از توحيد ناشی میآموزه
این در حالی  39 .انداند که امامت و ولایت، تأویل آیه هستند؛ چراکه در آیات سابق، این الفاظ ذکر نشدهبرخی نيز برآن گونه توجيه نمایيم.این

آیات  همانیِ ایناست که همين نقد هم به نظریۀ توحيد وارد است؛ چراکه در آیات سابق صریحاً کلمۀ توحيد ذکر نشده و مفسران با تحليل به 
توان ضمير چراکه گاهی مینيست؛ « امامت»، لزوماً به این معنا نيست که مراد از کلمه، «ولایت» اند. بنابراین عدم ذکرِ هسابق و توحيد رسيد

  را به مفهوم مستفاد از جملات سابق ارجاع داد.
به دعاي حضرت  پاسخيکلمۀ باقيه را  جعلِ  ای از قرآن،بر اساس آیه ، آن است که(مانند نظریه سابق)این نظریه  از مشکلاتدیگر یکی ( و

استنکاف خود  ۀبرای ذری ایشان دو درخواست دیگر و از بررسي اندکرده ذکر خود ذریۀ در ميان «برائت از شرک»استمرار  مبنی برابراهيم )ع( 
های محل بحث و درخواست ۀشود که تصویر دقيقی از آیو موجب می ساختهناتمام عدم توجه به این بحث، تحليل نهایی را  .اندورزیده

 دست نياید.حضرت ابراهيم )ع( به

                                                           
 .18/96 ،القرآن تفسیر فی المیزان ؛ طباطبائی،6/554 ،الکاشف التفسیر مغنيه، ؛5/52 ،العزیز الکتاب تفسیر فی الوجیز المحرر عطيه،ابن .34
 .4/633 ،القدیر فتح شوکانی، ؛16/77 ،القرآن الأحکام الجامع قرطبی، .35
 .5/239 ،التنویر و التحریر تفسیر عاشور،ابن ؛4/264 ،التنزیل غوامض حقائق عن الکشاف زمخشری، ؛20/38 ،القرآن تفسیر فی البیان جامع طبری، .36
 .299-26/298، السنه و بالقرآن القرآن تفسیر فی الفرقان تهرانی، صادقی .37
 .21/45 ،فسیر نمونهت ،شيرازیمکارم .38
 .26/301، السنه و بالقرآن القرآن تفسیر فی الفرقان تهرانی، صادقی .39



 

7 
 

متعلق  ،شود که جاودانگی کلمه توحيدمحل بحث قيدی ذکر نشده است. در این صورت، چنين برداشت می ۀدر آی« عقب» ۀواژبرای ( ی
الِم ینالُ عَهْدِ یقالَ لا  یتیوَ مِنْ ذُر  » ۀاین در حالی است که طبق آی .اوست ذریۀ همۀبه  دانيم بنابر و می ظالم بودندوی  ۀبخشی از ذری ،«نيالظَّ
رْكَ لَظُلْمٌ عَظ» ۀآی شود و سياق ای هم که بتوان با آن، این اطلاق را مقيد نمود، یافت نمیآیه .شودمحسوب میظلمی بزرگ  رکْ ش 40،«ميإِنَّ الش 

بيهِ  إِبْراهيمُ  قالَ  إِذْ  وَ »آیات 
َ
ني قَوْمِهِ  وَ  لِأ ا بَراءٌ  إِنَّ ذي إِلاَّ *  تَعْبُدُونَ  مِمَّ هُ  فَطَرَني الَّ هُمْ  عَقِبِهِ  في باقِيَةً  کَلِمَةً  جَعَلَها وَ *  سَيَهْدینِ  فَإِنَّ  نيز  «یَرْجِعُونَ  لَعَلَّ

 ، ماندگاری کلمۀ توحيد در بخشی از ذریۀ حضرت ابراهيم )ع( است. «عقب»ندارد که منظور از ای اشاره
 شود.ارزیابی نمیدقيق « توحيد»به « کلمة باقية»بنابر آنچه ذکر شد، تفسير  

 «امامت»به « کلمة باقیة»تفسیر  -4-3
ن اساس، خداوند یبر ا 41اند.ر کردهيتعب« امامت» را بهم )ع( يابراهحضرت در نسل « ةً يکَلِمَةً باقِ »ن مقصود از ااز مفسر گرید یگروه

این دیدگاه بر تداوم رهبری معنوی و هدایت الهی در ذریه ابراهيم  42امامت را به عنوان یک ميراث جاودانه در نسل ابراهيم )ع( قرار داده است.
  .شودمی)ع( تاکيد دارد که از طریق امامان و جانشينان برگزیده الهی به نسل های بعد منتقل 

 دلایل دیدگاه .4-3-1
عایاز مفسرگروه ن یکه ا یلیدلا   عبارت است از: ،اندش اقامه کردهیخو ین بر مدَّ
اسِ إمَاماً قالَ وَ مِن ذُر  لِ  جاعِلُكَ  یإن  »ۀ یآ طبق( الف   الِمِ  ینَالُ عَهدِ یقَالَ لَا  یتِ یلنَّ  م )ع( از خداوند درخواستِ يضرت ابراه، ح«نَ يالظَّ

م يحضرت ابراه ۀیدر ذر «ةً يکَلِمَةً باقِ »عنوان  ن، آنچه که بهیعادل خود را کرد و خداوند هم آن را اجابت نمود. بنابرا ۀیدر ذر «امامت» استمرارِ 
 43.بودن امامت يجعل شد، هم

به « ةً يکَلِمَةً باقِ »، به صراحت «عَبدِالله )ع( ینِ عَن إبِ یومِ الدَّ ی یالإمَامهُ إلَ  یعَقِبهِ ه یهُ فيالکلمهَ الباق»ات مانند یاز روا یب( در برخ
همچنين، برخی در  44م )ع( جاودان خواهد بود.يحضرت ابراهن کلمه تا روز قيامت در نسل ین آمده که ايو چناست  ر شدهيتفس« امامت»

 طوفان به اهلش بر و رودمی فرو اهلش با شود، خالی حجت از زمين اگر» اند:به این روایت استناد ورزیده قيامت تا امامت بقای مقام بيانِ 
 45«.رمستو و غایب صورت به چه و مشهود و آشکار صورت به چه ؛آیدمی

برای  47،«لِکُل  قَوم  هاد  »طبق آیۀ  منطق پشتيبان اینکه، 46.گرددیقبل از خود برم ۀیدر آ« نیهْديسَ »به « جعلها»در « ها» رِ يمرجع ضمج( 
ت یهدابا به واقع  .اعمال است وظيفۀ امام، هدایت مردم در دو بُعد ملکوت و واقعيتِ  که روشن استو  48گری وجود داردهر قومی هدایت

، به منزلت شانشایستگیرا متناسب با مردم  و عمل ساختهمردم را به سوی خدا سوق داده و به درجات قرب الهی نزدیک  وی ،امام شدنِ 
 هدایتِ  ن نگاه،یبا ا .تجلی هدایت الهی است نيز و هدایت امام باشدمیوند حقيقت هدایت از خدا روشن است که. سازدیموردانتظار نائل م

عنوان به« سيهدین»به « ها»بنابراین، ضمير  .شودامام شده و سپس از طریق او به دیگران افاضه میخود ، ابتدا شامل وندخدانازل شده از جانب 
هُ سَ »قيد آمدن کند، بیآنچه این معنا را تأیيد می گردد.ترین وظيفۀ امام برمیمهم است که هم شامل هدایت خود امام و هم مراتب « نیهْديفَإِنَّ

استدلال برخی دیگر چنين است که هدایت مذکور در آیه،   49.استهدایت  ۀترین مرتبهدایت امام، کامل شود؛ با این دقت کهدیگر می
کار برده که مستفاد از آن، را به« سيهدینی / سيهدین»خاصی است؛ چراکه حضرت ابراهيم )ع( در اینجا تعبير  عمومی نيست؛ بلکه هدایتِ 

                                                           
 .13: لقمان .40
 الأحزان جلاء و الأذهان جلاء جرجانی، ؛4/65 ،الجامع جوامع تفسیر طبرسی، ؛9/69 ،القرآن تفسیر فی البیان مجمع طبرسی،: نك ؛9/161 ،السنة أهل تأویلات ماتریدی،: نك .41

 .12/22، القرآن تفسیر في البیان اطیب ؛ طيب،18/106 ،القرآن تفسیر فی المیزان ؛ طباطبائی،244-8/243، المخالفین إلزام في الصادقین منهج ؛ کاشانی،9/43، (گازر تفسیر)
 .12/22، القرآن تفسیر في البیان اطیب طيب، .42
 .12/22، القرآن تفسیر في البیان اطیب ؛ طيب،عربیابن از نقل به 16/77 ،القدیر فتح قرطبی،: نک عربی؛ابن از نقل به 9/161 ،السنة أهل تأویلات ماتریدی،: نك .43
 .21/45 ،فسیر نمونهت ،شيرازیمکارم ؛18/106 ،القرآن تفسیر فی المیزان طباطبائی، ؛9/69 ،القرآن تفسیر فی البیان مجمع طبرسی، .44
 .12/22، القرآن تفسیر في البیان اطیب طيب، .45
 .26/301، السنه و بالقرآن القرآن تفسیر فی الفرقان تهرانی، ؛ صادقی21/45 ،فسیر نمونهت ،شيرازیمکارم .46
 .7: رعد .47
 .9/161 ،السنة أهل تأویلات ماتریدی، .48
 .18/106 ،القرآن تفسیر فی المیزان .49
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ذي»در آینده و بعد از هدایتِ مذکور در آیِۀ  برای خود هدایتی هدایت  هدایت، هماناست. به عبارتی دیگر، این  50«یَهْدین فَهُوَ  خَلَقَني الَّ
 52کی است.یت یقت هدايقت امامت با حقيحق گفت کهچنين توان یم درهرحال، 51 ابراهيمی یا هدایت ولایتی است که در نسل او پاینده ماند.

 نقد و تحلیل
 ل وجود دارد:یبه شرح ذ یاد شده ملاحظاتیر يتفس ۀدربار
اشاره شده  «امامت»مبنی بر  خویش ۀحضرت ابراهيم )ع( برای ذری در این نظریه تنها به یک درخواستاولًا ، سابق ۀ( مشابه دو نظریالف

« هو»ر مذکر يضم نيز شده که فاعل آن بيان« نیهديس» ۀجمل ،ريمرجع ضم ثانياً . مغفول واقع شده استدو درخواست دیگر تحليل  عملاً  و
 قيدی بحث محل آیۀ در «عقب» واژۀ ثالثاً برای .ای برگرداند که فاعل آن مذکر استجمله بهرا  ی مؤنث«ها» ضميرتوان نمی طبيعتاً  واست 

 .اوست نسل همۀ به مربوط امامت، کلمه جاودانگی که شودمی برداشت چنين طبيعتاً  و نشده ذکر
هُ سَ »با وجود اطلاق ( ب دلالت  ،این دسته از آیاتسياق باید دقت داشت که ، دیگر آنو مراتب  ای امامبر امر هدایتو شمول « نیهْديفَإِنَّ

هُ سَ »روشنی بر این ارتباط ندارد. در آیه  خداوند در آیه آنکه، ؛ حالکند، حضرت ابراهيم )ع( هدایت را برای شخص خود طلب می«نیهْديفَإِنَّ
هُ سَ »دهد. به بيان دیگر، آیه ]امامت[ را در نسل او باقی قرار می ۀ، کلم«عَقِبِه یةً فيوَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِ » مستقيماً به نسل حضرت اشاره « نیهْديفَإِنَّ

به این ترتيب،  باقی در نسل اوست. ۀان کلمندارد تا بتوان امتداد آن را در آیه بعدی جستجو کرد و نتيجه گرفت که هدایتِ خاصِ امام، هم
 شود و استدلال بر یگانگی حقيقت امامت و هدایت از این طریق، محل اشکال است. ارتباط بين این دو آیه به وضوح برقرار نمی

یة مختار 4-5  . نظر
، تقویت با لحاظ برخی اصلاحات« امامت» ۀرسد نظرینظر میهستند؛ لکن به های مذکور از جهاتی دارای ضعفگرچه هر کدام از نظریه

پيش از بحث، باید تأکيد کرد که با توجه به مطالب باشد.  «عَقِبِه یةً فيوَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِ » ۀتری از آی، تفسير دقيقدلایل بيشتر ۀو ارائ هااستدلال
در عنوان نقدهای مذکور  پاسخِ همانی دارند. دلایل اثبات نظریۀ امامت به همراه با یکدیگر این« مرجع ضمير»و « ضمير»، «کلمه»پيشين، 

 ، عبارت است از:سابق
هُ »گردد که در اینجا خود برمی ترین مرجعضمير به نزدیک طبق قواعد زبان عربی، «:ها»الف( مرجع ضمير   حال،است. بااین« سَيَهْدین فَإِنَّ

 گردد.، برمیمؤنث استای واژه که« هدایة»مستفاد از آن یعنی  گردد؛ بلکه به مفهومِ ضمير در این آیه به ظاهر کلام برنمی باید دقت داشت که
هُ » حتی اگر فرض کنيم که این ضمير به خودِ   صورتبه «جعل» فعل اساساً که  داد پاسختوان چنين گردد، با دليل نحوی، میبرمی« سَيَهْدین فَإِنَّ

وَ جَعَلَها » ۀآی در. است الزامی مفعول دو مياندر  جنس تطابق کند، ایفا را صفت نقش آن دوم مفعول که صورتی در و رودمی کاربه مفعولی دو
 ،«کلمة» صفتی نقش به توجه با. دوم مفعول عنوانبه «کلمة» و اول مفعول عنوانبه «ها»: دارد مفعول دو «جعل» فعل نيز «عَقِبِه کَلِمَةً باقِيةً فی

ي جَعَلَها قَدْ » باشد؛ برخلاف عبارت قرآنیِ  داشته هماهنگی دوم مفعول جنس با تا شود ظاهر مؤنث صورتبه باید ضمير ا رَب   که 53«حَقًّ
ي جَعَلَها قَدْ »...  صورتبه ةً  رَب  مفعول مطلق تأکيدی است و در این حالت، نيازی به صفت نيست؛ بلکه « حقاً »نيامده است؛ چراکه « حَقًّ

 .  شودمیبا این بيان، پاسخ بخش دومِ نقد اول نيز داده  دو مفعول نيست. جنسِ  ميان تطابق
ةً » ۀطبق آیدلایل قرآنی: ( ب ةً » ۀو آی 54«بِأَمْرِناهْدُونَ یوَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّ ا صَبَرُوایوَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّ امام به  خاص هدایتِ  55،«هْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّ

. لذا اگر همانی دارندبا یکدیگر ایناین دو  ،نوعی و به گيردتعلق میامام  بههدایت،  توان چنين برداشت کرد کهاست و میخداوند  ۀوسيل
هُ سَ »فرموند حضرت ابراهيم )ع(  هم که اگر آن حاصل شود، عملًا امامت  اندامام را از خداوند خواسته ۀترین وظيفمهم درواقع ،«نیهْديفَإِنَّ
اسِ إِماماً  یإِن  »بينيم که خداوند در شأن حضرت ابراهيم )ع( چنين فرموند: از این جهت، میتحصيل شده است.   در ادامه،  56.«جاعِلُكَ لِلنَّ

                                                           
 .78عراء: ش .50
 .26/301، السنه و بالقرآن القرآن تفسیر فی الفرقان تهرانی، صادقی .51
 .21/45 ،فسیر نمونهت ،شيرازیمکارم .52
 .100وسف: ی .53
 .73: انبياء .54
 .24: سجده .55
 .124: بقره .56
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الِم ینالُ عَهْدِ یلا »که خداوند با بيان « یتیوَ مِنْ ذُر  »: درخواست کردندحضرت، این مقام را برای فرزندان خود نيز   ۀ، بخشی از ذری«نيالظَّ
ةً يصالِحعْقُوبَ نافِلَةً وَ کُلاًّ جَعَلْنا یوَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ »لذا در آیات . کردذکر مند از عهد خود وی را بهره  57،«هْدُونَ بِأَمْرِناینَ * وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّ

هِ یأَ »حدیث  58«نایعْقُوبَ کُلاًّ هَدَ یوَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ » اسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّ مَام (ص)هَا النَّ  و هدایت خاص و...، به استمرار امامت 59«کَانَ الْإِ
هُ » آیۀ ظهور بنابراین گرچه شده است.  تصریحایشان  ۀدر ذری خداوند  را خاصۀ الهی هدایت( ع) ابراهيم حضرت که دارد اشاره «سَيَهْدین فَإِنَّ

با این بيان،  یافت.در بخشی از ذریۀ وی نيز استمرار  هدایت و امامت، ایشان و اجابت آن از ناحيۀ خداوندلکن با دعای  د؛انهخواست خود برای
 شود.  پاسخ نقد دوم نيز داده می

 خاص ایذریه مراد، بلکه نيست؛( ع) ابراهيم حضرت نسل ۀهم زخرف، سورۀ 28 آیۀ در «عقب» از مقصود که شودمی روشن همچنين،
 حقيقتِ  همان را «باقية کلمة» اگر رو،ازاین .اندداشته را «کلمه» آن حفظ و حمل شایستگی که است)ع(  ابراهيم حضرت نسل از برگزیده و

 از غيرظالم و خالص گروهی در و نمانده باقی عام طور به)ع(  ابراهيمحضرت  نسل در حقيقت این که است طبيعی بدانيم، امامت و هدایت
یَعْقُوبَ  إِسْحَاقَ  لَهُ  وَهَبْنَا وَ » آیۀ نخست،. شودمی تقویت نيز قرآن از دیگری آیات پرتو در برداشت، این. است یافته استمرار او فرزندان  وَجَعَلْنَا  ۚوَ

تِهِمَا فِي یََّ ةَ  ذُرَِّ بُوََّ  یعقوب و اسحاق نسل در تنها الهی، هدایت اصلی عنصر دو عنوانبه کتاب و نبوت شده تصریحدر آن  که است «وَالْکِتَابَ  النَُّ
هَ  إِنَّ » آیۀ ،دوم. اندشده داده قرار(( ع)ابراهيم حضرت فرزندان تمام نه و)  است «الْعَالَمِينَ  عَلَی عِمْرَانَ  وَآلَ  إِبْرَاهِيمَ  وَآلَ  وَنُوحًا آدَمَ  اصْطَفَی اللَّ

 معنوی و پاک گزینش معنای به «اصطفی» واژه چراکه است؛ شده یاد الهی خاص برگزیدگان عنوان به( او نسل همه نه و) ابراهيم آل از آن در که
با این بيان، پاسخ بخش  .اندمانده باقی الهی هدایت مسير در که است ابراهيم نسل از خاص گروهی به ناظر و نبوده عام گزینش، این و 60است
 شود.  نقد اول نيز داده می سومِ 

« سير تکاملی» در پی تبيين یکراستا با یکدیگر، همسوره بقره،  124آیه و  سوره زخرف 28تا  26رسد آیات به نظر می از طرف دیگر،
، به مقام والای امامت و (برائت از شرک )مانند بقره، حضرت ابراهيم )ع( با پيمودن طریق بندگی و انجام تکاليف الهی 124هستند. در آیه 

زخرف، حضرت ابراهيم )ع( با  28تا  26به همين سياق، در آیات  61 و این فيض الهی در ذریه ایشان نيز استمرار یافت. ندگشتهدایت نائل 
ی ا دهد که سویی نشان می. این همشد شانو نسل ایشانز شرک، به عهد الوهيت وفا نمود و در نتيجه، هدایت خاص الهی شامل حال تبرَّ

؛ خصوصاً اینکه، حضرت ابراهيم )ع( در اواخر عمر خود به مقام هدایت است امامت و پيمودن مسير توحيد، شرط لازم برای دستيابی به
رسيدن به  ۀمسلمان و موحد، یا مقدم ۀاساس، ظاهراً دو درخواست دیگر حضرت ابراهيم )ع( مبنی بر داشتن ذریبر این  62امامت رسيدند.

و « اسلام» به« کلمة باقية»تفسير بنابراین  از خداوند درخواست کردند.در قبل از امامت  که است ایشاننسل  ۀو یا ناظر به هم هستندامامت 
 شود. ، پاسخ بخش نخستِ نقد اول نيز داده میتحليل قرآنی فوقبا  ضمن اینکه، .شوندمي یناتمام ارزیاب« توحيد»

استدلال  توان به اصل، میشده است تعبير «کلمه»به هدایت خاص و امامتِ حضرت ابراهيم از  ها و در پاسخ به اینکه چرادر کنار همۀ این
 برخوردار بوده است کهاشتهار و برجستگی  سطح بالایی ازاز چنان که هدایت خاص و امامتِ حضرت ابراهيم )ع(  توجه داشت عاشورابن

  .فرموده استتعبير  «کلمه»از آن به  خداوند
که همگی بر یک  63وارد شده است های متفاوتیبا ادبيات متعددی روایات «عَقِبِهِ  یةً فيوَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِ »در تفسير آیه  ( دلایل روایی:ج

به  در این روایات،. در نسل و ذریه حضرت ابراهيم )ع( است «امامت»، استمرار و بقای «ةيکلمة باق»معنای کلی دلالت دارند: منظور از 
                                                           

 .73-72: انبياء .57
 .84: انعام .58
 .4/466 ،الکافي کلينی، .59
 .448 ،القرآن ألفاظ مفردات اصفهانی،راغب. 60
 .1/270 ،القرآن تفسیر فی المیزان طباطبائی، .61
 .1/267 ،القرآن تفسیر فی المیزان طباطبائی، .62
، النعمةالدین و تمامکمالبابویه، ابن؛ 1/207، علل الشرائعبابویه، ابن؛ 1/305، الخصالبابویه، ؛ ابن137-136؛ 87-86، عشر الإثني الأئمة علی النص في الأثر کفایة رازی، خزاز .63

؛ 4/46؛ 1/248، السلامعلیهم طالبأبيآل مناقب مازندرانی،شهر آشوبابن؛ 2/47، متشابه القرآن و مختلفه مازندرانی،شهر آشوبابن ؛189، الغیبة طوسی، ؛417-2/416 ؛1/323
 36/315 ؛253و  25/249؛ 180و  24/179 ،بحارالأنوار مجلسی،؛ 540 ،الطاهرة العترة فضائل في الظاهرة الآیات تأویل استرآبادی،؛ 1/65 ،اللجاج أهل علی الإحتجاج طبرسی،

 .332-331و 
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مچنين، تمسک به قرآن ز تأکيد شده است. هيطور خاص بر تداوم امامت در نسل پاک امام حسين )ع( نبه و آیهعنوان مصداق این بيت بهاهل
عنوان عامل هدایت، رستگاری و مصونيت از گمراهی برای پيروان ایشان الله )ص( بهکریم و پيروی از امامان معصوم و جانشينان بر حق رسول

 معرفی شده است.
فوق یا موارد مذکور در  ناظر به بحث محتوایی این احادیث، بررسی تفاسير روایی شيعی نشانگر این است که این تفاسير همۀ روایات

، تصریح دارند که مراد از «کلمه»یا « کلمات»و در آیات مشتمل بر  64اندذکر کرده «عَقِبِهِ  وَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِيةً فی»کتب مشهور را در ذیل آیۀ 
آشوب در مقام بحث  شهرهمچنين، ابن 65کنند.ذکر می «عَقِبِهِ  وَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِيةً فی»ها امامت یا اميرالمؤمنين است و دليل آن را هم آیۀ آن

 متعال خداوند که طورهمان؛ است احترام مورد خود نسل در فرزندان داشتن با انسان»گوید که ، چنين میو با استناد به همين آیه  از اولاد
در طول همين نگاه، صدرالدین شيرازی در شرح اصول کافی نيز  66«.داد قرار او نسل در قيامت روز تا را امامت و نبوت و داد شرافت را ابراهيم

 آنان واسطه به دین. هستند اسرائيل بنی نقيبان تعداد به امام 12 الله،رسول از پس او امت امامان و اوصياء و جانشينان همانا»گوید: چنين می
 حسين نسل در را امامت متعال خداوند همانا و. شود برپا قيامت که آنگاه تا بود خواهد مستقيم و پایدار آنان واسطه به اسلام و پابرجا و استوار
 67.«عَقِبِهِ  فی باقِيةً  کَلِمَةً  جَعَلَها وَ »: فرمود که است جلَّ  و عزَّ  خدای سخن همان این و داد قرار السلام( )عليه

به شرح  هااز آنمورد  دوتنها لذا نيست؛  ممکندر این مجال  مذکور همۀ روایات اسناد، باید توجه داشت که بررسی سند به بحث ناظر
 :شودبررسی می زیر

ثَنَا :اولروایت  دُ  حَدَّ دِ  بْنُ  مُحَمَّ هُ  رَضِيَ  الْکُلَيْنِيُّ  عِصَام   بْنِ  مُحَمَّ ثَنَا قَالَ  عَنْهُ  اللَّ دُ  حَدَّ ثَنَا قَالَ  الْکُلَيْنِيُّ  یَعْقُوبَ  بْنُ  مُحَمَّ  الْعَلَاءِ  بْنُ  الْقَاسِمُ  حَدَّ
ثَنَا قَالَ  ینِيُّ  عَلِي   بْنُ  إِسْمَاعِيلُ  حَدَّ ثَنِي قَالَ  الْقَزْوِ اطِ  حُمَيْد   بْنِ  عَاصِمِ  عَنْ  إِسْمَاعِيلَ  بْنُ  عَلِيُّ  حَدَّ دِ  عَنْ  الْحَنَّ مَالِي   ثَابِت   عَنْ  قَيْس   بْنِ  مُحَمَّ  عَنْ  الثُّ

هُ  ع طَالِب   أَبِي بْنِ  عَلِي   بْنِ  الْحُسَيْنِ  بْنِ  عَلِي    68... :قَالَ  أَنَّ
 آراء رجاليان دربارۀ راویان این حدیث، به قرار زیر است:

 ؛69الطائفة وجه و فقيهنا و شيخنا صدوق(:شیخ بابویه ) ابن علی بن محمد 
  ُد د   بْنُ  مُحَمَّ صَام   بْن   مُحَمَّ : ع  يُّ در همه موارد و بالتبع،  شيخ صدوقترضی  ،در کتب رجالی؛ از مشایخ شيخ صدوق مهمل الْکُلَیْن 

 ؛70ویموثق بودن 
  ُد : یَعْقُوبَ  بْنُ  مُحَمَّ يُّ  ؛72، عارف بالأخبار71قةث الْکُلَیْن 
  ُم امام رضا، امام هادی و امام حسن عسکری  ملاقات باامام در منطقه آذربایجان،  وکيل، 73القدر جليل :[الهمداني] الْعَلَاء   بْنُ  الْقَاس 

 ؛74اختصاص خود به امام و مورد عنایت او، )ع(
  ُیل سْمَاع  ي   بْنُ  إ  يُّ  عَل  ین   ؛75مهمل :الْقَزْو 

                                                           
 .597- 4/596 ،الثقلین نور تفسیر حویزی،عروسی ؛856-4/852 ،القرآن تفسیر في البرهان بحرانی، ؛387-4/388 ،تفسیر الصافی کاشانی،فيض .64
 .856-4/852 ؛3/42 ؛2/263 ،القرآن تفسیر في البرهان ؛ بحرانی،314و  1/164، القمي تفسیرقمی،  .65
 .2/195، السلامعلیهم طالبأبيآل مناقب مازندرانی،شهر آشوبابن .66
 .2/480،  کافی اصول شرحشيرازی،  صدرالدین .67
 .1/323، النعمةالدین و تمامکمالبابویه، ابن. 68
 .389، رجال النجاشینجاشی، . 69
جال کتب فی ذکر له ليس»  .70 دوق مشایخ من کونه لکن الرَّ يه و الصَّ ه فی اسبقناه لما بوثاقته التنصيص طلب عن یغنينا ذکره اینما عليه ترضَّ وثيق عن الإجازة شيخوخة اغناء من محلَّ « التَّ

 .(3/179، (رحلي) الرجال علم فی المقال تنقیح)مامقانی، 
 .393، فهرستوسی، ط؛ 377، رجال النجاشینجاشی، . 71
 .349، رجال الطوسی؛ طوسی، 393، فهرستوسی، . ط72
 .15/36 ،الرواة طبقات تفصیل و الحدیث رجال معجموئی، ؛ خ346، رجال الطوسیطوسی، . 73
 .15/36 ،الرواة طبقات تفصیل و الحدیث رجال معجموئی، خ. 74
ن المعنون»  .75  .(10/252، (. الحدیثةط) الرجال علم في المقال تنقیح)مامقانی، « مهمل فهو الرجال، علماء یذکره لم ممَّ
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  ُّي یلَ  بْنُ  عَل  سْمَاع   ؛77، از اصحاب امام رضا )ع(76ثقة: ]السندي[ إ 
   م اط   حُمَیْد   بْن   عَاص   ؛79و از اصحاب امام صادق )ع(  78صدوق عين، ثقة، :الْحَنَّ
   د  ؛81و از اصحاب امام صادق )ع( 80عين ثقة، البجلي[: الله عبد ]أبو قَیْس   بْن   مُحَمَّ
   ت ي   ثَاب  مَال 

 ؛83و از اصحاب امام سجاد )ع( 82ثقة :([ثمالي حمزة )ابو دینار بن ]:ثابت الثُّ
   ي ي   بْن   الْحُسَیْن   بْن   عَل  ي بْن   عَل  ب 

َ
ب   أ  معصوم. :)امام سجاد )ع(( طَال 

هُ  :دومروایت  هِ بْنُ جَعْفَر  الْحِمْيَرِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِي  بْنِ مَهْزِیَارَ  أَبِي رَحِمَهُ اللَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد  عَنْ  قَالَ حَدَّ
دِ بْنِ سِنَان  عَنْ  م أَبِيمُحَمَّ هِ عَزَّ وَ جَلَ  عَنْ أَبِي بَصِير  عَنْ أَبِي جَعْفَر  عةَ بْنِ کُلَيْب  رَ عَنْ سَوْ  سَلاَّ  84«...قَالَ  وَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ  فِي قَوْلِ اللَّ

 آراء رجاليان دربارۀ راویان این حدیث، به قرار زیر است:
 ؛85الطائفة وجه و فقيهنا و شيخنا صدوق(:شیخ بابویه ) ابن علی بن محمد 
 [ ي ب 

َ
 ؛86ثقة [:موسی بن بابویه بن الحسین بن عليأ
  : يُّ مْیَر  ه  بْنُ جَعْفَر  الْح 

 ؛88اصحاب امام حسن عسکری )ع( و از ثقة 87،وجه ها،قمی شيخعَبْدُ اللَّ
  :َیَار یمَ بْن  مَهْز  بْرَاه   وجود طریق و صحت سند در صورت وی، اختلاف در توثيق 90 از اصحاب امام جواد و امام هادی )ع(89،کتاب لهإ 

 ؛91«صدوق از پدرش از حميری از ابراهيم بن مهزیار»
 یَارَ ]الأهوازي ي  بْن  مَهْز   ؛94و از اصحاب امام هادی )ع( 93مذهب صحيحدارای  92ثقة،[: عَل 
 ید  ]الأهوازي  ؛96و از اصحاب امام رضا )ع( 95ثقة [:الْحُسَیْن  بْن  سَع 

                                                           
 .2/860، رجال کشیکشی،   .76
 .302،/12ج،الرواة طبقات تفصیل و الحدیث رجال معجموئی، خ. 77
 .301، رجال النجاشینجاشی، . 78
 .262و  155، رجال الطوسیطوسی، . 79
 .323، رجال النجاشینجاشی، . 80
 .293و  155، رجال الطوسیطوسی، . 81
 .115، النجاشیرجال نجاشی، . 82
 .129و  109، رجال الطوسیطوسی، . 83
 .24/180 ،بحارالأنوار ؛ مجلسی،1/207، علل الشرائعبابویه، . ابن84
 .389، رجال النجاشینجاشی، . 85
 .432، رجال الطوسیطوسی، . 86
 .219، رجال النجاشینجاشی، . 87
 .294، فهرستال؛ طوسی، 400و  397، رجال الطوسیطوسی، . 88
 .16، رجال النجاشینجاشی، . 89
 .374و  373، رجال الطوسیطوسی، . 90
 .281-1/278 ،الرواة طبقات تفصیل و الحدیث رجال معجموئی، خنک: . 91
 .388، رجال الطوسیطوسی، ؛ 253، رجال النجاشینجاشی، . 92
 .253، رجال النجاشینجاشی، . 93
 .388و   383، رجال الطوسیطوسی، . 94
 .149، فهرستال؛ طوسی، 355، الطوسیرجال طوسی، . 95
 .355و   351، رجال الطوسیطوسی، . 96
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   د نَان  ]الزاهري بْن   مُحَمَّ برخی و توثيق توسط  98تضعيف توسط رجاليان متقدم 97از اصحاب امام کاظم، امام رضا و امام جواد )ع(، [:س 
 ؛99مفصل رجاليان متأخر با تحليلاز 

 ي ب 
َ
اس أ خَّ م ]النَّ  ؛مهمل: [سَلاَّ
   ؛100)ع( کاظممذهب صحيح و از اصحاب امام باقر و امام  :]الأسدی[ سَوْرَةَ بْن  کُلَیْب 
   یر ي بَص  ب 

َ
 ؛102 از اصحاب اجماع، از اصحاب امام باقر و امام صادق )ع( 101،ثقةاسدی(:  القاسم ابی بن ]اسدی[ )یحیی أ
   ي جَعْفَر ب 

َ
 معصوم.: )امام باقر )ع(( أ

اسناد  ۀسلسلشده در علم رجال، پذیرش روایت از راویانی است که در یکی از اصول پذیرفتهدر تحليل اسناد مذکور باید توجه داشت که 
مشایخ و طُرُق به  الخصالو شيخ صدوق در  الکافیاند. اعتماد شيخ کلينی در القدر و منابع اصيل، نقل شدهو توسط مشایخ جليل آمدهمعتبر 

در  موجود درباره اصحاب اجماع و وکلای امامان رود. افزون بر این، توثيقات عامِ عملی به شمار می توثيقِ نوعی  ،متأخر علمایخود، در نزد 
 .د استاسنا ۀخود مؤید وثاقت مجموع ،اسناد فوق

 اولاً  اما از آنجا که ؛دنشوو از مهملين محسوب می نشدهسلام و ابیعلی قزوینی بناسماعيلدر منابع رجالی تصریحی بر وثاقت  اگرچه
این مشایخ معمولًا روایات خود را از  ثانياً و  اندو پدر شيخ صدوق بيان شده شيخ کلينی مانندبزرگانی د که از طریق ندی قرار داراسنادر  این دو

ای از راویان ر سلسلهقابل قبول است. به تعبير دیگر، اگر راوی مهملی د« توثيق عام»به شکل  نيز هاآن مشایخ اند، وثاقتکردهافراد ثقه اخذ می
آمده  -انددانستهمیاطمينان به صدور آن  را شرط نقل روایتکه آن بزرگان - و الخصال الکافی مانند معتبری ثقه و مشهور نقل شده و در منابع

 .قابل توجهی ندارد اثر منفیِ  ،سند در کل سياقِ  امراین  باشد،
او پاینده قرار  ۀامامت را در ذری ۀما کلمشود: در این صورت، تفسير آیه چنين می قبول است.به امامت قابل « کلمة باقية»بنابراین، تفسير 

 دادیم.
 نتایج مقاله .5

و چه نقدهایی بر چيست « عَقِبِه یةً فيوَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِ » ۀدر آی« کلمة باقية»آراء مفسران مشهور فریقين دربارۀ » که سؤالن یا در پاسخ به
 ، نتایج زیر به دست آمد:وارد است؟ها آن

و « توحيد»، «اسلام»عمدتاً سه تفسير  ای اختلافات در تبيين نظریات خود،الف( مفسران فریقين )از متقدمان تا متأخران(، با وجود پاره
ها وارد بل توجهی بر این دیدگاهاند. با این حال، نقدهای قاذکر کرده« کلمة باقية»را بر اساس آیات، روایات و مباحث ادبی برای « امامت»

 توان به موارد زیر اشاره کرد:است؛ از جمله می
مواجه هستند و تفاسير « ها»بسياری از این تفاسير با دشواری در تعيين مرجع دقيق ضمير «: جعلها»در « ها»ابهام در مرجع ضمير  -

 ؛حضرت ابراهيم )ع( برقرار کنندنده و گفتار یپا ۀدهند تا ارتباطی بين کلمای ارائه میمتکلفانه
اش سه حضرت ابراهيم )ع( در دعاهای خود برای ذریهخود:  ۀیذر یحضرت ابراهيم )ع( برا یهادرخواست یعدم جامعيت در بررس -

اند. حتی در مواردی ورزیدهخواسته را از خداوند طلب نمود. مفسران در تفسير آیه، غالباً بر یک خواسته تمرکز کرده و از دو مورد دیگر غفلت 
اند، و بدین ترتيب، تصویری ناقص از اند، راهکاری جامع برای اثبات یک نظر و نقد دو نظر دیگر ارائه نکردهکه هر سه خواسته را ذکر کرده

 اند؛های ابراهيم )ع( ارائه دادهخواسته

                                                           
 .377و  357و  364و  351و  344و  331، رجال الطوسیطوسی، . 97
 .328، رجال النجاشینجاشی، . 98
 .(278-3/249 الرجالية، الفوائد العلوم، )بحر« سنان بن محمد توثيق الأصح أن: الجميع من استبان و... » .99

 .336-9/377 ،الرواة طبقات تفصیل و الحدیث رجال معجموئی، خنک: . 100
 .441، رجال النجاشینجاشی، . 101
 .346و  331و  321و  155و  149و  123، رجال الطوسیطوسی، . 102
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به عنوان یک « توحيد»یا « اسلام»شود که چرا و چگونه ضيح داده نمیبودن: در برخی تفاسير، به اندازه کافی تو« باقيه»عدم تبيين وجه  -
 در نسل ابراهيم )ع( باقی مانده است.« باقيه»کلمه 
های انجام شده، نظریه برگزیده این است که خداوند امامت را به عنوان کلمه پاینده در نسل حضرت ابراهيم )ع( ب( با توجه به بررسی 

هُنََّ  قَالَ إِنَِّ يو َإِذِ ابْتَلَی إِبْرَاهِ » ۀآیکند، یت میرا تقواین امر  آنچه قرار داد. هُ بِکَلِمَات  فَأَتَمََّ اسِ إِمَامًا یمَ رَبَُّ به روشنی نشان است که « جَاعِلُكَ لِلنََّ
ن نکته که یلحاظ ابا  ابراهيم )ع( عطا کرده و در نسل او تداوم خواهد داشت؛ حضرت دهد که امامت مقام و عهدی است که خداوند بهمی

  به این دو، ناتمام است.« کلمة باقية»توان گفت که تفسير جهت هم میو از این آن هستند ۀ، مقدم«ديتوح»و  «اسلام»
 منابع .6

 .کریم قرآن
 ش.1362مدرسين،  ، قم: جامعهالخصال .محمد بابویه،ابن

 .ش1385 ،داوری فروشیکتاب: قم .الشرائععلل ـــــــــــــــــ. 
 .ق1395 اسلاميه،: تهران .النعمةتمام و الدینکمال ـــــــ.ـــــــــــ

 ق.1409، یقم: مؤسسة النشر الإسلام .فضائل العترة الطاهرة یات الظاهرة فیل الآیتأو .استرآبادی، علی
 ق.1369 للنشر، بيدار دار: قم .مختلفه و القرآن متشابه .محمد مازندرانی،آشوب شهرابن

 ق.1379قم: علامه،  .السلامهمیطالب علیأبمناقب آل .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ق1420، یخ العربیروت: مؤسسة التاريب .ریر و التنویر التحریتفس .عاشور، محمدطاهرابن
 ق.1422، ةيروت، دارالکتب العلميب .زیر الکتاب العزیتفس یز فیالمحرر الوج .ة، عبدالحقيعطابن
لام هارون .معجم مقاییس اللغّة .فارس، احمدابن د عبدالسَّ  .ق1404، قم: مکتب الأعلام الإسلامی .محقق: محمَّ

 .ق1415 الإسلامية، الدراسات قسم البعثة، موسسة: قم. القرآن تفسیر في البرهان. هاشم بحرانی،
 .ش1363 ،(السلام عليه) الصادق مکتبة: تهران. «الرجالیة بالفوائد المعروف» العلوم بحر السید رجال. محمدمهدی بحرالعلوم،
 .ق1378 تهران، دانشگاه: تهران. (گازر تفسیر) الأحزان جلاء و الأذهان جلاء. حسين جرجانی،

 . ش1398، قم: اسراء .ر تسنیمیتفس .، عبداللهیآملیجواد
 م.2010قاهره: مکتبة الآداب، ، میالموصل لألفاظ القرآن الکر یالمعجم الإشتقاق .جبل، محمدحسنحسن
 .ق1401 بيدار،: قم .عشر الإثني الأئمة علی النصّ  في الأثر کفایة .علی رازی، خزاز

 .ق1403 نا،بی: جابی. الرواة طبقات تفصیل و الحدیث رجال معجم. ابوالقاسم خویی،
 . ق1412، بيروت: دارالقلم .محقق: صفوان عدنان داوودی .مفردات ألفاظ القرآن .اصفهانی، حسينراغب

 .ق1407 ،یالعرب الکتاب دار :روتيب. لیالتنز غوامض حقائق عن الکشاف. محمود زمخشری،
 ق.1414ر، يدمشق: دار ابن کث .ریفتح القد .شوکانی، محمد

 .ق1406 اسلامی، فرهنگ: قم. السنه و بالقرآن القرآن تفسیر فی الفرقان. محمد تهرانی،صادقی
 ش.1383 ،فرهنگی تحقيقات و مطالعات . تهران: مؤسسهالکافي أصول شرح محمد، شيرازی، صدرالدین

 .ش1374، ه قميعلم ۀن حوزيمدرس یقم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه .ر القرآنیتفس یزان فیالم .حسينطباطبائی، محمد
 .ق1412 علميه، حوزه مدیریت مرکز: قم .الجامع جوامع تفسیر فضل. طبرسی،

 .ش1372، تهران: انتشارات ناصرخسرو .مجمع البیان فی تفسیر القرآن. ــــــــــــــ
 ق.1403 ،ی، مشهد: مرتضالإحتجاج علی أهل اللجاج .طبرسی، احمد
 . ق1412، بيروت: دارالمعرفة .القرآن جامع البیان فی تفسیر .طبری، محمد

د راث العربی .محقق: احمد قصير عاملی .التّبیان فی تفسیر القرآن .طوسی، محمَّ  .تا، بیبيروت: دار إحياء التَّ
 .ش1373 ،الإسلامي النشر مؤسسة: قم. الطوسي رجال. ـــــــــــــــ
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 .ق1420 ،الطباطبائي المحقق مکتبة: قم. الأصول أصحاب و المصنفین أسماء و أصولهم و الشیعة کتب فهرست. ـــــــــــــــ
 ق.1411الإسلامية،  المعارف دار: . قمللحجة الغیبة کتاب/  الغیبة. ـــــــــــــــ

 .ش1369 اسلام،: تهران ،القرآن تفسیر في البیان اطیب عبدالحسين، طيب،
 .ق1415 ،اسماعيليان: قم. الثقلین نور تفسیر. علی عبد حویزی،عروسی

دحسينفضل شر .تفسیر مِن وَحی القرآن .الله، محمَّ باعة و النَّ  .ق1419، بيروت: دار الطَّ
 .ق1415 الصدر، مکتبة: قم. الصافي تفسیر محمدمحسن، کاشانی،فيض

د  ش.1364تهران: انتشارات ناصرخسرو،  .الجامع الأحکام القرآن .قرطبی، محمَّ
 .ق1412، دار الشروققاهره:  -روت يب .فی ظلال القرآن .ديقطب، س

 .ق1405 ،(ره)نجفی  مرعشی العظمی اللهآیت حضرت عمومی قم: کتابخانه .القرآن فقه سعيد. راوندی، الدینقطب
راث العرب .مفاتيح الغيب ..فخررازی، ابوعبداللهش1363 ،الکتاب دار: قم. القمي تفسیر علی، قمی،  ق.1412 .بيروت: دار إحياء التَّ

 ق.1426ة، يبيروت: دار الکتب العلم .لات أهل السنةیتأو .دی، محمدیماتر
 .ق1403 ،العربي التراث إحياء دار: بيروت .بحارالأنوار .محمدباقر مجلسی،

 .ش1368، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .الکریم التحقیق فی کلمات القرآن .مصطفوی، حسن
 .ق1424 الإسلامي، الکتاب دار: قم .الکاشف التفسیر. محمدجواد مغنيه،
 ش.1371، ةي: دارالکتب الإسلامتهران .نمونهتفسیر  .شيرازی، ناصرمکارم

 .ش1336 اسلاميه، کتابفروشی: تهران. المخالفین إلزام في الصادقین منهج. اللهفتح کاشانی،
 .ق1404 ،التراث لإحياء( السلام عليهم) البيتآل موسسة: قم. الرجال معرفة اختیار. محمد کشی،

 ق.1407ة، ي: دار الکتب الإسلامتهران .یالکاف .نی، محمديکل
 .تابی نا،بی: جابی. (رحلي) الرجال علم في المقال تنقیح. عبدالله مامقانی،

 .تابی ،التراث لإحياء( السلام عليهم) البيتآل موسسة: قم. (الحدیثة. ط) الرجال علم في المقال تنقیح. ـــــــــــــــــ
 ق.1423العربي،  التراث إحياء دار بيروت: .سلیمان بن مقاتل تفسیر سليمان.بنمقاتل

 .ش1365 ،الإسلامي النشر مؤسسة بقم، العلمية الحوزة في المدرسين جماعة: قم. النجاشي رجال .احمد نجاشی،


